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 سؤالات:

 شوند؟تأثیر منافع و شرایط ضعیف وکمرنگ میایمان و تعهدات ایمانی، تحت  آیا -1

 داری در ایمان چیست؟موانع پای -2

 

 بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ 

 یقوُلوُنَ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسوُلِ وَ( 46تَقِیمٍ )طٍ مُّسْرَاصِلَّقَدْ أنَزَلْنَا ءَایاتٍ مُّبَینَاتٍ وَ اللَّهُ یهَدِی مَن یشَاءُ إِلی 

( وَ إِذَا دُعُواْ إِلی اللَّهِ وَ رَسوُلِهِ 47ؤمِْنِینَ )بِالْمُ لَئکأطََعْنَا ثُمَّ یتَوَلی فَریِق  مِّنهْم مِّن بَعْدِ ذَالِک وَ مَا أُوْ وَ

أَ فی قلُُوبهمِ  (49ینَ )مُ الحقُّْ یأْتُواْ إِلَیهِ مُذْعِنِ( وَ إِن یکن له48َّلِیحْکمَ بَینهَمْ إِذَا فَریِق  مِّنهْم مُّعرِْضُونَ )

ا کاَنَ قَوْلَ ( إِنَّم5۰َمُ الظَّالِمُونَ ) أُوْلَئک هُلُهُ بَلْسوُمَّرَض  أَمِ ارْتَابوُاْ أَمْ یخَافُونَ أَن یحَیفَ اللَّهُ علََیهْمْ وَ رَ

حُونَ مُ الْمُفلِْوْلَئک هُأُنَا وَ أطََعْنَا وَ  أَن یقُولُواْ سَمِعََْ بَینَهُمْالْمؤُمِْنِینَ إِذَا دُعوُاْ إِلی اللَّهِ وَ رَسوُلِهِ لِیحْکمُ

 (52لْفَائزُونَ )هُمُ ا لَئک( وَ مَن یطِعِ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ وَ یخَشَ اللَّهَ وَ یتَّقْهِ فَأُو51ْ)

... 

ینَ مِن قَبْلِهِمْ تَخْلَفَ الَّذِمَا اسْضِ کسْتَخلِْفَنَّهُمْ فی الْأَرَْْ وَ عَملِوُاْ الصَّلِحَتِ لَیوَعَدَ اللَّهُ الَّذیِنَ ءَامَنُواْ مِنکمُ 

 بی شَیئاً وَ نًا یعْبُدُونَنی لَا یشْرکِونَوْفِهِمْ أَمْعْدِ خَن بَوَ لَیمکَننََّ لهَمْ دِینهَمُ الَّذِی ارْتَضی لهَمْ وَ لَیبَدِّلَنهَّم مِّ

 (55منَ کفَرَ بَعْدَ ذَالِک فَأُوْلَئک هُمُ الْفَاسِقُونَ )
 مبارکه نورسوره 

 پایداری در تعهدات ایمانی

گاهی و دل ای است مهم که تعهدات یک فرد مؤمن، گاهدرزمینه بحث درباره ایمان، مسأله

خواهد خود را مؤمن قلمداد بکند، هر جا که نفع و کسی که میجور نیست آنبخواهی نیست. این

هر جا به نام ایمان و به تظاهر به سود و بهره شخصی تجاوزکارانه خودش ایجاب کرد، مؤمن باشد؛ 

عمل، توانست بر خَرِ مراد سوار شود، اسم از ایمان و عمل بیاورد، اما درآن مواردی که ایمان و عمل 

کند، از نام اسلام و نام ایمان و از عمل به برای او سود شخصی، سود متجاوزانه و متعدیانه تولید نمی

های گوناگونی مورد ما این صفت را که در قرآن به صورتتعهدهای ایمانی روگردان باشد. اینجا 
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جورند. همه مردم دنیا نفع تعرض قرارگرفته است به نفع طلبان نسبت دادیم، گفتیم نفع طلبان این

کسانی هستند که برای طلبند، چه کسی است که طالب زیان خود باشد؟ منظور ما از نفع طلبان، آن

 ایی را فدا کنند؛ نفع طلبان متجاوز.نفع شخص خود، حاضرند منافع دنی

به سود شخص  دارند کهها این است که ایمان و عمل را تا آنجایی خواهند و دوست میسیره آن

ونه افراد ازنظر اسلام گای، کامی ببرند. اینتوانند بهرههاست و با نام ایمان و تظاهر به عمل میآن

ن ما در بحث درزمینه ها ایمان ندارند؛ بنابرایکه این کندمؤمن نیستند، آیه قرآن صریحاً اعلام می

 شد و شدرح میترین مباحثی است که در سلسله شناخت فکری اسلام باید مطایمان که یکی از اولی

س دون احساد، ببه این نتیجه هم رسیدیم که اگر ایمان همراه با تعهد است، اگر ایمان بدون تعه

ان بر تایج ایمنت و ا و به تعبیر قرآن، بدون عمل صالح، ایمان نیسمسئولیت، بدون انجام دادن تعهده

اید موردنظر گردد؛ علاوه بر این، این حقیقت دیگر هم بایمان مجرد و خشک و ذهنی مترتب نمی

 باشد که تعهد، همیشگی و همگانی است.

ر مقابل همه دخواهد مؤمن بماند و از ثمرات مؤمن بودن بهره ببرد، کسی که مؤمن است و میآن

قد است ایمان به کسی که معتجا باید احساس تعهد کند. آناحکام خدا باید احساس تعهد کند و در همه

نجا آبشوند و من تا  آورد، آن تعهد این است که همگان، باید بنده خداخدا و ایمان به رسالت تعهدی می

مقر به رسالت پیامبرم، این  که منشهادت به این توانم همه را باید بنده خدا بسازم. ایمان به پیغمبر وکه می

گر این تعهد اعترفم، ر و متعهد را می آورد که دنبال پیامبر و درراه او حرکت بکنم. اگر من به این معنا مق

ه برخلاف مشی کشوم با یک پدیده کوچک وقتی که مواجه میرا قبول دارم، دیگر معنا ندارد که آن 

هایم را کنم، مشتچنان پرهای گردنم را آناه پیامبر خداست، در مقابل آن رگپیامبری است، برخلاف ر

ر دردسرتر که باز در تر، ولی پچنان گره کنم، واقعاً نمایش یک مسلمان، اما وقتی با یک پدیده بزرگآن

 رو شدم، مسئولیتم را فراموش کنم. ...خلف مسیر و جهت نبوت و رسالت است، روبه

سبت به نگاهی نیست تعهد. نسبت به زمانی، نه زمان دیگر نیست؛ د، گاهموسمی نیست تعه

ز یهود جایی و همیشگی است. قرآن کریم اشخصی و به شخص دیگر نیست؛ تعهد همگانی و همه

 ست ـ هاگفتند باید برادران ما ـ منظورشان یهودیکسانی که یکجا میآورد، آننام می

شان به کارمی آمد، همین آنجایی که پای منافع شخصی همچون عزیزانی محفوظ بمانند؛ اما

فروختند و پولش را می خوردند. قرآن در گرفتند و میکشتند و اسیر میها میبرادران را در جنگ

 به بعضی از دین ایمان« افَتَؤمنِونَ ببِعَضِ الکتابِ وَ تکَفرُونَ ببعِضٍ» فرماید:اسرائیل میمقام توبیخ بنی

عقیدهایمانید؟ بیدردسر راحتش مؤمنید و متعهد، به بعضی دیگر از دین بینجاهای بیدارید، به آ
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توان تفکیک قائل شد میان دو فرمان که هردو از یک جور چیزی؟ مگر میشود ایناید؟ مگر می

 مبدأ و یک نقطه سرچشمه گرفته است.

 دیث بابه اولین حکحدیث معروفی الشأن ما، امام باقر صلوات الله و سلامه علیه در آن امام عظیم

ب ست، در کتهمعروف و نهی از منکر است در کتاب شریف وافی البته این حدیث در کافی امر به 

یض کاشانی های چهارگانه اصلی ماست، از مرحوم فمعتبره شیعه هست، اما وافی که جامع کتاب

ید، حدیث اولش این آه نظرم چنین میکنید، بمعروف و نهی از منکر را باز میکه کتاب امر به وقتی

 است.

 ها کسانیاین جور مردمی،کند به همینام، تازه مراجعه نکردم؛ اشاره میچند سال پیش دیده 

عروف و نهی از مآورند، به امر به مایه هست رو میدردسر و کمهستند که به نماز و روزه که بی

 کنند.ندارند، اعتنایی نمی منکر که پردردسر و به ظاهر پرضرر است اقبالی

ما گوید فاسقند یا منافقند، ااند یا مؤمن نیستند، نمیها مؤمنگوید اینالسلام دیگر نمیاینجا امام علیه 

، خواهندین را نمیدکسانی که آنجا که پای منافعشان در میان است، گوید، آنآیه قرآن اینجا صریح می

 ها مؤمن نیستند.این

ها بر روی نیزه صورت ورقیشود، حتی قرآن را بهن ابی سفیان آنجایی که لازم می... معاویـه ب

م از قرآن و نماز کند، ددانید. آنجایی که صرفه ایجاب میکند که همه شنیدید و داستانش را میمی

د، دم از سوی خود جلب کنزند. آنجایی که باید دل یک نفر دوست علی را بهو دیانت هم می

ریزد. چقدر می گویند، اشک تمساح همکه از فضائل علی میزند، وقتییرالمؤمنین هم میفضائل ام

د ودند، بعبسته شنیدید شما که معاویه نشسته بود عبدالله بن عباس هم نشسته بود، دیگران هم نش

ا ی بعد بنامانگفت که مثل ای فلان بن فلان از فضیلت علی چه بلدی؟ گفت درامانم؟ گفت بله، در

 زند،می ی همرد گفتن، او هم بناکرده های های گریه کردن. آنجا که لازم است دم از محبت علک

ه خاطر کند، آنجا که مجبور است بآنجا که لازم است خود را بنده خاص خدا هم معرفی می

دار نکند، ها را جریحهها را حفظ بکند، احساسات آنحکومت کردن بر مشتی مسلمان، عواطف آن

 محبوب مردم، یعنی قرآن و اسلام می زند.دم از 

آید، مراعات عدالت اجتماعی، مراعات طبقات مظلوم و محروم، ... آن جا که حساب عدل می

ها بالا آوردن سطح فکر و ها برای دین است، ازاسلام است اینبرابرقراردادن نزدیکان و دوران، این

آید، معاویه ها به میان میهاست؛ وقتی پای اینها و بعثتها و نبوتاندیشه مردم که هدف رسالت

زنم تا امکانی کند. من معاویه را مثال میازدین اطلاعی ندارد، درمقابل دین تعهدی احساس نمی
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باشد که من و شما خودمان را مطرح کنیم در این میدان، با این محک بیازماییم. بگذارکسی را مثال 

 بد بودن او.بزنم که ازنظر همه روشن ومسلم است 

 یگرش راقدار دخواهم بگویم اگر قراراست ما یک مقدار از دین را متعهدانه بپذیریم، یک ممی

م؛ من بدانیا مؤنپذیریم وخودمان را مؤمن بدانیم، اگریک چنین بنایی ست، بگذارید اول معاویه ر

رد. مگر کیمدی چون معاویه هم همین جور بود. نسبت به یک مقداری از دین به شدت اظهار پایبن

خواند، م میخواند، اول وقت هنگفتم مکرر دربحث ها که معاویه نماز می خواند، به جماعت می

آن  ی مأمومین.شد؛ که فضیلت نماز جماعت برای امام جماعت بیشتر است تا براامام جماعت هم می

رند، به دا مومینمقدار اجری که پیش خدا امام جماعت دارد، بیشتراست ازآن مقدار اجری که مأ

 شدند.حسب روایاتی که در این باب هست. ایشان امام جماعت می

رر، ضخب، اینجا دین بسیارخوبی است، دینی ست لذت بخش، دینی ست خوب، دینی ست بی  

ما این ها که خوب است؛ ادینی ست محبت جلب کن، عاطفه جذب کن، مردم را متوجه کن، این

نَ اذِ بعَثََ لمؤُمنیالله علَیَ لقَدَ منَِّ ا»ی تعلیم و تربیت مردم مبعوث شده، گوید پیغمبرش برادینی که می

یغمبر را خدا برای پ «وَ الحکِمـة للکتِابَ مُ افیهم رسَولًا منِ انَفسُهِمِ یتلوا علَیَهمِ آیاتهِِ وَ یزکَیهمِ وَ یعلَِّمهُُ

ی و رانسان ها قوبینش و خرد را د ها بیاموزد تا بشریت را ترقی بدهد تابشریت فرستاد تا به آن

 . ...کندکند، دین با او مبارزه مینیرومند کند. هر چیزی که با عقل مردم مبارزه می

های عقل ا گنجینهتگوید: پیغمبران را خدا فرستاد ... امیرالمؤمنین ما، رهبر بزرگ اسلامی، می

 ؛ پس هرچیزی«العقوُلِ  ائنَِ یثیروا لَهُم دَفوَ»وخرد را دردرون مردمان وانسان ها برشورند و برانگیزند، 

 رخروارهاا زییکه این دفینه هارا دفن ترکند، نیروی خرد و فکر انسان ها را زیر خروارها خاک 

ن لی که ایرعامعصبیت یا پندار باطل یا اختناق یا خفقان یا هرچیز دیگر، مخفی وپنهان بکند، ه

شد و در هر خواهد بانبیاست؛ فرقی نمی کند هرچه میجورباشد، درست نقطه مقابل فلسفه بعثت ا

 خواهد باشد. ... .زمانی می

چطورقرآن  گوید: ابن عباس، قرآن نخوان. گفتمعاویه این جوری بود. ... به ابن عباس می

؟ این اویهنخوانم؟ گفت: خب بخوان، تفسیرنکن. گفت چطورمی شود قرآن بخوانم، تفسیرنکنم مع

مود به نها بد می زنی؟ دید مثل این که بدحرفی زده ـ آن روزها این حرفها چیست میحرف

 نظرمردم که قرآن بخوانند، تفسیر نکنند ـ 
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ین مؤمنگفت خیلی خب تفسیر بکن، اما تفسیری که ازطریق خانواده خودت، ازطریق امیرال

د اساً مردم بفهمناس خواهد مردم بفهمند قرآن را و نمی خواهدرسیده، آن تفسیررابه مردم نگو. نمی

 تر می فهمیدند به نفع معاویه بود.هیچ چیزرا. هرچه مردم کم

کنیم، غیر از ظلم ها، غیر از آدم کشی ها، دقت کنید! لذا وقتی که به کارنامه معاویه مراجعه می

رُشید ها و ها، غیر از نابود کردن حُجربن عدیغیر از زنده به گورکردن ها، غیر از در زندان پوساندن

فهمد، هرعوامی به امثال میثم تمارها که همه کس می 7های چارواداریهجری ها، غیر از این جنایت

کند؛ یک جنایت معاویه داردکه جزچشم های دقیق، آن جنایت را نمیفهمند. آن هم درک می

جلو  برد جلو، بیست سالجنایت این است که معاویه باید ... این جامعه اسلامی را بیست سال می

نبرد، به همان حالت که بود نگه نداشت، دویست سال هم عقب برد. ازچه لحاظی عقب برد؟ پولشان 

شان بی ایشد. قلمروشان کم شد؟ کشورشان تجزیه شد؟ عدهکم شد؟ نه؛ ای کاش پولشان کم می

 شد؛ ازلحاظ فکر، ازلحاظ بینش، ازلحاظ اخلاق، مردم راخودی مردند؟ ای کاش این کارها می

عقب برد. این جنایتی بود که به هیچ صورت بخشودنی نبود و نیست. این گناهی بود که علاجش با 

ده سال، بیست سال حکومت درست دیگری انجام پذیرنبود. ... وضع را جوری درست کرده که 

شود. مردم نادان، بی هوش، بدون تأمل ودقت درمسائل؛ روید، جزفساد پذیرفته نمیجزفساد نمی

 ا باز، ببینند بلندگوهای معاویه چه می گویند، همان راباورکنند. ...هچشم

ا مرروزگار ان د... پس ایمانی که درطرز فکراسلامی معتبر است، ایمان اینجورآدم ها که نظیرش

همه ، با همه کس، درباشد، بلکه ایمان استوارآن مردانی است که همه جاالی ماشاءالله زیاد است نمی

 تا آخر. «حاتا الصاّلِ ملِوُ انَِّ الذّیَنَ آمنَوا وَ عَ »رت محفوظ است، با تعهدش، با عملش، زمان، به هرصو

یمان. این ا هایی هم که برای ایمان و مؤمنین داده شده برای آن ایمان است، نه برایوعده

خدا همراه گفتند دست  اند و پیروزند قطعاً! اگراگرگفتند مؤمنین پیروزند، آن چنان مؤمنینی را گفته

کاری و همراهی اند طبیعت با مؤمن هممؤمنان است؛ یعنی همراه آن چنان مؤمنانی است. اگر گفته

ی که از این بحث میاترین فایدهاند، نه با مثل من و شما، پس ما کمکند، به آن جورمؤمنی گفتهمی

بشارت ست،یمانی نیبریم، این است که اگردیدیم ایمان ما دارای آثار و خواص و بشارت های ا

یمانی که آن همه فهمیم که آن اکنیم؛ چون میهایی که قرآن و خدا برای مؤمنین دادند، تعجب نمی

 ها نیست.نویدها برایش داده شده، این

                                                           
7

 .زننده و زشتی لیخ. 
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های تادیم آیها فروفرسهمان« لقَدَ انَزلَنا آیاتٍ مبُیَناتٍ»... حالا این آیات را ترجمه کنم، گوش کنید 

دهند قرآن نمی کسانی که به خودشان اجازههای قرآن، این ها روشنگراست. آنآیه روشنگررا. این

ن دا رهنموخ« راطٍ مسُتقیمصو الُله یهدی منَ یشاءُ الیِ »  ها از این روشنگری محرومندرا بفهمند، بیچاره

 سوی راه راست. هرکه را خدا بخواهد.می شود هرکه را بخواهد به

ها یک بعضی خواهد؟ بانی یک نفر را خد امی خواهد، یک نفر را نمیخواستن خدا یعنی چه؟ یع

ضیه. اراده خدا برد، بعضی هارا پس می زند؟ اینجورنیست قها را می کشاند مینظرخاصی دارد، آن

کند. شما ی نمیهای طبیعی و عادی جلوه گرو مشیت خدا ـ درموارد معمولی البته ـ جزدرقالب علت

 دایت، تصمیم گرفتید، پای یک سخن هدایت گر و روشنگر نشستید و هاگرچنان چه خواستید

گرراه اید، شدید، خدا خواسته بود که هدایت بشوید. همین شما اگرتنبلی کردید، اگرسستی کرد

ناست ه این معدا بفهمیدن راروی خودتان بستید، خدا اراده کرده بود که شما نفهمید. اراده کردن خ

ن جام گرفتای انپیش آمده یا نیامده؛ اگروسایل و علل عادی پیش آمده برکه وسایل و اسباب عادی 

ست ید، پیداواستاین معلول، با اراده شما، باخواست شما، این جا خداخواسته، اگرچنان چه شما نخ

 اده کردنر ارکه خدا نخواسته؛ نه این که نخواستن خدا موجب بشود شمااراده نکنید، نه، شما د

 سته یعنی علت لازم مترتب نشده، این معنی خدا نخواسته.آزادید. خدا نخوا

ینکه به گوییم علت لازم مترتب نشده، می گوییم خدا نخواسته؟ برای خاطراخب، چرا نمی

 ای قرآن ازجها درهمه  «منَ یشاء» ها وخاصیت بخش علت ها خدا بود ..... اینوجودآورنده علت

ای ک اشارهیهای دیگری، حال هم این قبیل است و مفصل توضیح دادم درموارد دیگری به مناسبت

 کردم.

 جلوه عملی ایمان غیر متعهدانه

و فرمان برده «وَ اطَعَنا»ایم به خدا و به پیامبر، می گویند ایمان آورده «ویَق ولوُنَ آمَّنا باِلله وَ باِلرسوُلِ»

پس از  «ثمَُّ یتوَلَی فرَیق  منِهمُ منِ بعدِ ذلکِ»یم. این ادعاها را می کنند که ادعا کردنش آسان است، اما ا

این ادعا، گروهی ازآنان رو برمی گردانند، وقتی که روبرگرداندند، صحبت ازکفار نیست، صحبت 

وند؛ نه، صحبت ازهمین رشوند، میاز مرتدین نیست که یکهو قهرمی کنند، از عالم اسلام خارج می

و ما اوُلئِک »فرماید: ها میهای اسلامی بعددرباره اینهاست، جامعهمؤمنین معمولی داخل جامعه

وَ اذِا دعَوا اِلی الله ورَسَوُلهَُ لیِحکمَ »نیستند اینان مؤمنان، مؤمن نیستند. حال روشن تر از این،  «باِلمؤُمنین

اذِا »وی خدا و رسولش تا پیامبرحکم کند و قضاوت کند میان آنان، سچون فراخوانده شوند به «بیَنهَمُ

بینی که گروهی ازآنان روی گردانند. حاضرنیستند بروند از ناگهان می« فرَیق  منِهمُ معُرضِوُن



46 
 

پیغمبرحکم را بشنوند. آیه به حسب ظاهردرباره قضاوت است، تعبیرحکومت در قرآن، غالباً، نمی

قضاوت کردن است، همان چیزی که ما داوری و قضاوت به آن می گوییم،  گویم همیشه، به معنای

اما مضمون مفادآیه عام است، چنین نیست که این درباره کسانی است که تن به قضاوت پیغمبرفقط 

اند دهند، مشمول آیهکسانی که تن به فرمان پیغمبردرغیرموارد قضاوت هم نمیدهند، نه، آننمی

، گروهی ازآنان روی «واِذِا دعَوُا الِی الِله وَ رسَوُلهِ لیِحکمَ بیَنهَمُ اذِا فرَیق  منِهمُ معُرضِوُن» واین روشن است

سوی ها باشد، بیایند بهاگرحق به جانب آن« و انِ یکن لهَمُ الحقَُّ یأتوا الِیهِ مذُعنِین» گردانند، معرضند

ها باشد، درمقابل دین تسلیمند؛ حکم به نفع آنپیامبراطاعت کنندگان، با اذعان. آن جایی که بناست 

ها رابه استیضاح هاست، دین را قبول ندارند. این جا قرآن اینآن جایی که احتمالاً حکم به زیان آن

 می کشددرحقیقت.

 موانع پایداری در ایمان 

فی اَ »ست، اکنید؟ یکی ازسه چیز چرا آن جایی که به سود شخصیتان نیست، دین را قبول نمی

غرور؟ ی جهل وبیمار آیا دردل آنان بیماریست؟ بیماری نفاق؟ بیماری هوا و هوس؟ «قلُوُبهِمِ مرَضَ 

 یااصلا «مِ ارتابوااَ»پذیرند حکم را؟ یا بالاتر از این است؟ هاست که نمیاین بیماری ها دردل آن

 ت به دین،تی نسبها؟ اگرشک دردین نداری، اگر مردد نیستی، در ریب نیسدردین شک کردند این

ی، بزن چرا آن جایی که به سودت نیست، آن جایی که برایت زحمت دارد، آن جا حاضری زیرش

نَ اِ خافوُنَ امَ ی» اصل دین را منکر بشوی، یعنی آن حکم را منکر بشوی؟ یا از این هم بالاتراست:

که این ازآن شک کردن  کنند؛ ترسند خدا وپیامبربه آنان ظلمشاید می «یحیفَ اللهُ علَیهمٍ وَ رسَولهُُ 

انسان  کم ها بهردرحبالاتر است، این عین کفراست. این قدرآدم نداند و معتقد نباشد که خدا و پیامب

ر ظلم ا پیامبیکنند! آن کسی که چنین ترسی داشته باشد، بترسد که خدا ظلم کند به او ظلم نمی

 «ولئکِ همُُ الظاّلموِنبلَ اُ »  اسد و قبول نداردشنبکند، این آدم پیداست که خدا و پیامبر را اصل نمی

ود و ستم میکنند به خها هستند که ستم میکند، اینخودشان ظالمند. خدا که به کسی ظلم نمی

 مردم؛ اگررتبه بالاتر کنند به خود و به حقیقت و بهکنند به حقیقت. اگر مقام بالاتری دارند، ستم می

 ها ظالم و ستمگرند. است بربشریت به طورمطلق، این

 جلوه عملی ایمان راستین

، اما مؤمنین چه جورند؟ مؤمنین این جورنیستند. ببینید فرهنگ قرآنی این «انَِّما کانَ قوَلَ المؤُمنِین»

است. قرآن لغت معنی دارد، فرهنگ اختصاصی دارد. مؤمن دراصطلاح قرآن به این معناست که 



47 
 

 «اذِا دعَوُا الِی اللهِ وَ رسَولهِِ» همانا بود سخن مؤمنان، «کانَ قوَلَ المؤُمنین انَِّما» کند:دارد این جا بیان می

تا خدا و پیامبر میان آنان قضاوت بکند،  «لیِحکمَ بیَنهَمُ»سوی خدا و پیامبرش، چون فراخوانده شدند به

ردیم؛ که عرض کردم، شنیدیم و فرمان ب« سمَعِنا وَ اطَعَنا»که گفتند،  «انَ یقولوا»سخنشان این بود، 

اوَ الَقَی السَّمعَ وَ »شنیدیم یعنی فهمیدیم، نه به گوش شنیدیم؛ شنیدیم یعنی نیوشیدیم، اصطلاح سمع، 

، سمع و شنوایی درقرآن، درموارد بسیارش که دیشب اتفاقاً درحین مطالعه قرآن، بنده به «هوَُ شهَید

ن زیاد است به معنای فهمیدن است، نه به مورد دیگری برخورد کردم و البته یادداشت نکردم، چو

ها می گویند ما معنای شنیدن با گوش، با این جارحه و عضو خاص، بلکه به معنای فهمیدن است. این

فهمیدیم؛ یعنی آگاهانه مؤمن شدیم. همان بحثی که در دوره قبل کردیم که ایمان باید آگاهانه 

 باشد.

ولئکِ همُُ وَ اُ » .زیدیمآوردیم آگاهانه، آن وقت اطاعت هم ور پس ازآن که ایمان «سمَعِنا وَ اطَعَنا»

به هدف و  هایند به مطلوب دست یافتگان. فلاح یعنی موفقیت، پیروزشدن واین «المفُلحِونَ

که  لبا فلاحماغامقصودست یافتن، البته به معنای رستگاری یعنی رستن هم دربعضی از لغات آمده، ا

ر تت، متناسبین معنایی که ما عرض کردیم که معنای معمولی لغت اسآید، با همبرای مؤمنین می

وَ  وَ منَ یطعِِ اللهَ» افتندکسانی که به هدف و مقصود دست یآنانند آن «و اوُلئِکَ همُُ المفُلحِونَ»است. 

و از او  «تَّقهِیوَ »، یم بردو از خدا ب «وَ یخشَ اللهَ» آن کسی که اطاعت کند خدا را و رسولش را، «رسَولهَُ 

 ت.هم به همین معناس «فوز» .هایند به منظور و مقصود دستیافتگانآن «فاَولُئکِ همُُ الفائزِونَ»پروا کند، 

 های خداوند به مؤمنین متعهدوعده

وعَدََ اللهُ الَّذینَ » خواهم برسیم به آیه بعدش.دوآیه بعدی به بحث ما چندان ارتباطی ندارد، می

ه بین آیه ی در اهم وعده خداست، بازبرای مؤمن و مؤمن متعهد. دقت کنید، وعده اله، این «آمنَوا

و  وآیین گوید: ما به مؤمنین وعده کردیم که حکومت روی زمین برای شماست، ایدهصراحت می

شد،  واهدفکر و مکتب شما برجهان خیمه خواهد زد، ترس و بیمناکی شما بدل به امن وامان خ

واهید خویش جرکشیدید، جور بردید، بعد از این به راحتی، بی دغدغه، بی تشاگردرطول تاریخ ز

 ده خدایین وعزیست و خدا را عبادت خواهید کرد و رقبای خدا را از زمین برخواهید انداخت. ای

و  به مؤمنین است ای خدا به مسلمانان داده است، این وعده مربوطاست در این آیه. اگر چنین وعده

 .مؤمنین متعهد

عصرصلوات الله کنند، می گویند مخصوص زمان ولیشوند، جمود میبعضی خیلی وسواسی می

وسلامه علیه است. شکی نداریم ما در اینان ظهور که امام زمان صلوات الله وسلامه علیه مصداق 
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کامل این آیه است، در این تردیدی نیست؛ اما کجای این آیه نوشته که مخصوص آن زمان است؟ 

کنید؟ مگرخدا ببینیم! کدام روایت دارد که مخصوص آن زمان است؟ چرا آیه را محدود می بگویید

کردند لااله هایی که ازترس کفارقریش جرأت نمیبا مومنین صدراسلام این وعده آوردند. بلال

سرودند. الاالله را به زبان هم حتی بگویند، بر روی مأذنه ها به صدای بلند تکبیر گفتند و لااله الالله 

هایی که مجبور بودند درمقابل سیصد بت غیرانسانی و چندین بت انسانی و بتی ازنفس خود و آن

های خود و تمایلات نفسانی خود، هرروز وهر شب سجده کنند وعبودیت و اطاعت مطلق؛ شهوت

ن ها آمدند درآن سرزمین امن و امان جامعه بریاین همه شریک برای خدا قرارداده بودند، این

ای داشته باشند. شریکی برای خدا ترین دغدغهاسلامی مشغول زندگی شدند، بدون این که کم

قرارندادند، ازکوچک وبزرگ، از بی جان وباجان، ازخود وازدیگران. این آیه ما یک بارآن جا 

عمل شده، هزار باردیگرهم قابل عمل شدن است، اما شرطش چیست؟ شرطش این است که این 

الّذین »وعده کرده است خدا، به چه کسانی؟  «وعَدََ الله» فرماید،یه محقق بشود که میجملات اول آ

کسانی از شماها که ایمان بیاورند و عمل شایسته و صالح کنند؛ به آن« آمَنوا منکِم وَ عَملِوا الصّالحِات

که آنان را  «م فیِ الارضِلیَستخَلفِنََّهُ»ها وعده داده که یعنی طبق تعهدات این ایمان عمل کنند. به این

 درزمین جانشین سازد.

 خلَفَ الَّذینَ کماَ استَ »مین، زکه جانشینشان سازد بر روی  «لیَستخَلفِنََّهمُ فیِ الارَضِ»... به هرصورت، 

م مؤمنین هرجا بودند از کنیهم چنانی که مؤمنان پیشین راجانشین ساخته است. ما خیال می «منِ قبَلهِمِِ

این است که  هااند، اصل تاریخ دانی و جهان بینی عامه مسلمانهمیشه توسری خوردهاول عالم، 

جرکشیدن زبا  ایمان یعنی ملازمت با کتک خوری؛ مسلم بودن، مؤمن بودن، درراه خدا بودن، ملزم

ما یک  خواهد بگوید.است و شکنجه شدن و شکست خوردن. درست نقطه مقابل آنی که قرآن می

ش پیشرفت امههیم این را ... که چطوردین از اولی که به وجود آمده تا امروز، وقتی تشریح کرد

که  شته. آنیندا داشته، یک قدم عقب نشینی نداشته. یک قدم، به عقیدة ما، دین تا حال عقب نشینی

 کنند عقب نشینی است، آن پیشرفت است در واقع.خیال می

دردست شما، هم چنانی که دردست به هرصورت، روی زمین ازآن شماست و حکومت آن  

، مستقر خواهد ساخت دین «وَ لیَمکَننََّ لهَمُ دینهَمُُ » های قبلپیشینیان شما بود؛ یعنی مؤمنان دوران

برای آنان پسندیده است، آن « الَّذی ارتضَی لهَمُ»وآیین ومسلک و مرامشان را، آن دین وآیینی که 

ین اسلام که دنیا و آخرت را شامل است وحال وآینده را ها بوده؛ یعنی همین ددینی که شایستة آن

 «و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا» وجسم و روح را و خلاصه همه جانبه است، برای همه نیازها کافیست
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تبدیل خواهیم ساخت پس از خوف و ترس و بیم آنان، امنیت و امان را. تا چه بشود؟ درسایه این 

نیت بنشینند، چایی عصر تابستان را کنار باغچه، با قوری چینی و امنیت چه کار کنند؟ درسایه ام

هاست؟ امنیت داشته باشند تا بتوانند راحت لم بدهند و سماور ورشو بخورند؟ مسأله امنیت برای این

لشی کنند و بی عاری کنند؟ نه. آن امنیت برای این است که بتوانند در سایه آن، یک گام و ده گام 

هایی انسان، یعنی تکامل، نزدیک بشوند. بتوانند بنده خدا باشند، بندگی بندگان سوی سرمنزل نبه

ها ازسرآن ها برداشته بشود، مطیع و خاضع خدا باشند واز این راه بتوانند متعالی و متکامل بشوند. این

شرک نورزند. البته مراعبودیت کنند و به من  «یعبْدُوُننَیِ لَا یشرْکِوُنَ بیِ شیَئاً » اش بحثی داردهر کلمه

دهد که اگر بعد ازآنی که ایمان آوردند، شرک ورزیدند؛ این جا درآخر آیه این را هم تذکر می

 فاسق خواهند بود. فاسق یعنی ازدین به درآمده، خارج شده. ...

 

 نگاهی گذرا به مبحث پنجم

شرایط سست  وزمان های ایمان واقعی این است که آن ایمان تحت تأثیر یکی از مهمترین ویژگی

 اند.شود. حاکمان جور پیوسته درصدد سست کردن ایمان مردم بودهنمی

 .بیماری دل، شک در دین و ترس از ظلم خدا و رسول، از موانع ایمان راستین است
 

  


